
 اكرم كشايى  تصويرگر: نگين حسين زاده
امروز صبح كه از خواب بيدار شدم، نگاهم به پرنده ى توي نقش قالى افتاد. پرنده كنار يك 
گل نارنجى بافته شده بود. پرنده غمگين بود. به قالي نگاه كردم هيچ پرنده ي ديگري در 
نقش قالي نبود. فهميدم چرا پرنده غمگين است. من هر روز براى همه دعا مى كنم تا خدا به 
آن ها كمك كند و به آرزوهايشان برسند. امروز وقتى براى پدر و مادرم، خواهرم، دوستانم، 
معلمّم، مورچه هاى توى حياط، درخت ســر كوچه... دعا كردم؛ براى پرنده ى قالى هم دعا 
كردم. وقتى به خانه برگشتم، يك گنجشك لب پنجره نشسته بود و جيك جيك مي كرد. به 

پرنده ي قالي نگاه كردم، انگار يك دوست پيدا كرده بود و ديگر غمگين نبود.
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